
  
 (58 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 

 

 انسان چیست؟ زندگیِ«  تنگناهایِ »گرفتاریها و  «اصلیِ  ملِاع »و «  خطر مهمترین »

 

سواد، کتاب، مقاله  افزایشِفرهنگی و هنری و  هایِفعالیتو  علمی و صنعتی هایِپیشرفتبا این همه 

اجتماعی، سیاسی و  هایتنشاقتصادی و  هایِابسامانینخانوادگی،  مشکلاتِ» متأسفانه  و سخنرانی،

  شوند.می«  ترپیچیدهو  ترعمیقو  تریشب» هر روز نیز «  جهاننظامی در 
 

 ؟به نظر شما علّت چیست
 

 «:   نددارن یهتوجّ»  خدا«  هشدارهایِ» و به «  ندرویگردان، خدا از یادِ» پاسخ قرآن اینست که مردم 

 (124طه/) أَعْمى الْقِیامَةِ یَوْمَ هُنَحْشُرُ وَ ضَنْكاً مَعیشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِكْری عنَْ أَعرَْضَ مَنْ وَ
 (.کنیممى شنابینا محشور قیامتاز یاد من دل بگرداند زندگى تنگ و سختى خواهد داشت و روز  هو هر ک)

 

از «  پیری. » جنباندلب می « فهمیو  درک» بدون و «  عادت»  از رویِ«  در مشکلات غرقِ» فردی 

او  « ذکر چیست؟» . پرسید: تا مشکلاتم برطرف شوند گویممی«  ذکر» کنی؟ او گفت: او پرسید: چه می

او مگر پیر پرسید: کنم. را یاد می«  خدا» گفت: «  نی؟کمییاد که را » پیر پرسید؟  « یاد.» یعنی:  گفت

او پرسید: مگر  کنی؟می«  یاد» او را او را دیده باشی اینکه  بدونِیا  شناسی؟خدا را میای؟ و را دیده

  کنی.می«  رورم»  را«  تذهن ماتِوهّتو  تصوّرات» پیر گفت: اگر ندیدی پس «  دید؟» توان خدا را می
 

 تحت تأثیرِ کنی و « صرفنظر ،مخلوقو خود به  توجّه»  »اینکه از  :پیر گفت«  ذکر چیست؟» پرسید: 

 .یبینطرف ب«  خدابا  فقط» و خود را د شو « نمایان»  یتراب«  حقّ» تا قرار نگیری چیزی «  ظاهرِ »
 

مشکلات را  و«  خدا آیتِ» را  همة مخلوقاتدشمن و  دوست، فرزند، آسمان، زمین، همسر، صورت در آن

«  ذاکر»  هر چیزی باو  بینیمی«  زیبا»  همه چیز راو «  خود رشدِ فرصتِ و رحمت و آزمون الهی» 

و  کنیمین«  ناتوانی و تنهائی احساسِ»  ،یزیدشوراء و مقابلِ عا مثل حوادثِ شرائطیهر و در  یشومی

 و قدمِ«  لرزدمین»  ،ی مثلِ یزیدپلید جنایتکارِبه «  ءالطُلقا یابنَ»  گفتنِ برای تو«  طلبانةحق»  صدایِ

، تهدید، تطمیع ،لبخند ،أخم» هیچ و «  لغزدمین»  هیچ شرائطیدر «  طلبانقّح از حمایت»  برای تو

 .شتاد دخواهتأثیری ن کمترین در تونیز « دشمن  های فریبندةو توطئه تحریم ، إستهزاء،تمسخر

، «توجهّ بی هزار سال عبادتِشش» برسانند زیرا «  عملی خداباوری» باید ما را به «  عبادات» پس 

 رهاند.نمیاز جهنمّ سوزانِ مقایسه، حسادت، حرص و سایر رذائل  )مانند إبلیس(ند و کنمی«  ذاکر» انسان را 
 

 برسان. « ینذاکر لّةق»  بهبرهان و «  ائینتنگ»  هر ازما را «  إحیاء»  و«  إمساک»  بعد از یکماهخدایا؛ 


